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 چکيده

امور کيفري جنبه عمومي دارند و حداقل يک طرف ماجرا حکومت استت و حيي در 

مواردي که شتاکي خوتو تي وجود داردي ايک حکومت استت که حو و و يفه خود  

دانتد کته  تا متداخ ته و اعمتاي حتاکميتتي  ته ممتاکمته ميامتاج و م تا ا  م رمتاج مي

 پردا د.  نتا رايک نوعي را هته  يک مياو و حکومتت وجود خواهتد شتتتد. در ستتتير  

تواج آناا  ي شتاهد رعايت اموري در ار  مياماج هتتييو که مي×قضتايي اميراممممنيک

 رشتتمرد و در قاما ا تتوي   ×را در  مر  حقوق مياماج در ستتير  قضتتايي اماي ع ي

مياماج در ستير  اياتاج مهرح )مه وي نتتبي و ست بي ي اخ ق و شتيو   رخورد  ا  

ا تل عدي ت تت ي  ا هدف    ا تومي ملل ستاخت. امبيه در مواردي نيز شتاهد نق 

تري تتتت مانند ت تت  اماي ا  ع ماي و کارازاراج خود  ه قوتد  کتتا موت مت  زر 

 ايو.کنيري آناا و کاف خيانت و خهاي احيمامي ايااج ت  ود 

 واژگان کليدي
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 طرح مسئله

اهحه 431/  3:  1375کاربرد عنوان متهم )طريحي،   ي و پيش از اباات اتهام در مراع  صـ ( در مرحله دادرسـ

( و پس از اباات بزه انتســابي و صــدور  3617، واژه   618:  1390و صــدور ح م اســت )ععفري هنگرودي،  

رود. بنابراين اصــحلام متهم در دعاوي کيفري عاري اســت و در  مجرم به کار ميح م، عنوان بزه ار يا  

ــت ــيـه، دعـاوي مـدني کـاربرد نـدارد. اهاتـه مون امور کيفري عناـه عمومي دارنـد و دسـ کم يـ  طرف ضيـ

ي وعود دارد، ح ومت و يفه خود مي وصـ اکي خصـ ت و حتي در مواردي که شـ داند که مداخله  ح ومت اسـ

ال ح ـ ا اعمـ د و بـ ان متهم و کنـ ه ميـ ان ب ردازد، نوعي رابحـ ازات مجرمـ ان و مجـ ه متهمـ اکمـ ه محـ ت، بـ اکميـ

 ح ومت ايجاد خواهد شد.

امروزه در ســحج عامعه عهاني پذيرفته شــده که متهم هرمند در معره اتهام ي  بزه ضرار دارد، از 

حقوق متهم نيز مند اســت. در گذشــته که مااحو حقوق بشــر مانند امروز محرم ناوده،  برخي حقوق بهره

ــده همانناديده گرفته مي ــورها فراموش ميش ــود. اين ن ته گرمه در گونه که امروزه نيز در برخي کش ش

ياري از عوام  و دوره ايي اميراهميمنين عليها و رعايت نميبسـ يره ضيـ د، در سـ عار، که در   ×شـ نه در حد شـ

را در زمره حقوق متهمان در ســيره   توان آنهاعمل شــاهد رعايت اموري درباره متهمان هســتيم که مي

 خواند و در ضاهب اصول، اخلاق و شيوه برخورد با متهمان در سيره وي محرم کرد. ×ضيايي امام علي

هاي متعددي انجام شـده که با توعه به سـنخ اين موعـو ،  درباره حقوق متهمان، محاهعات و پژوهش

رة حقوق معاصــر و ضوانين موعــوعه داخلي و روي رد بيشــتر آنها فقهي و حقوضي اســت و آن را در گســت

ي کردبين و  و بههاهمللي بررسـ دور از مدارانه و بهويژه با نگاه اخلاقاند. بنابراين به عناه تاريخي اين موعـ

گرفته در اين  هاي ارزشــمند صــورتهاي حقوضي کنوني، کمتر توعه شــده اســت. ي ي از پژوهشاهزام

و ، کتا   ي ابر حجت رسي  ققه  يييي حقو   حقوق متهمان )برموعـ لمين عواد فخار طوسـ لام واهمسـ الاسـ

و  پرداخته،  اهت و موموريتي خود به بدعد فقهي و حقوضي اين موعـ ت. هرمند اين ابر نيز با توعه به رسـ اسـ

ــازي مااحو خود از گزارش  ــتندس ــت. )بنگريد به: ها و دادهگاهي براي مس هاي تاريخي نيز بهره برده اس

ــيره ضيــايي 1391فخار طوســي،  ــتار به بررســي اصــول و ســا  برخورد با متهمان در س ( در اين نوش

 پردازيم.با ت يه بر شواهد و مدارک تاريخي مي ×علي امام

 تأسيس اصل

اصــل اوهي، برخورداري متهم از همه حقوق انســاني اســته مگر آن ه با دهيل خاو )معقول و مشــرو (،  

توانه ادهه ود. اين اصـل داراي پشـ اي عقلي و نقلي اسـت. در زمينه  محروم بودن وي از برخي حقوق بابت شـ
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ه عرمش بابت توان او را با ي  مجرم کبت نشــده، نميعقلي، روشــن اســت که مون هنوز اتهام متهم با

هايي باشـد، بايد شـده، برابر دانسـت و با هر دو ي سـان برخورد کرد. در عـمن اگر بنابر اعمال محدوديت

شــده و متناســب با آن باشــد، نه بيش از آن، تا موعب  لم به متهم نشــود. اهاته در مربوط به اتهامِ محرم

 نظر وعود دارد.وت برخورد، اتفاقتشخيص و تعيين اين محدوده، اختلاف استه اما در اصل اين تفا

ــ مانند حي  ــ و معنوي ــ ــ مانند حي حيات و سلامت ــ منظور از حقوق انساني، همه حقوق مادي ــ

ــ انسان بماهو انسان است. به استناد آيه شريفه:   مْن اَب نيَِآد م َوَ ََوَ مصونيت عِره و آبرو از تعره  َل ق دَْك رَّ

َوَ  لْن اهمَُْفيَِالْب ر ِ م  َالطَّي ِب اتَِوَ َََوَ َِب حْرالَََْح  قْن اهمَُْمِن  ز  َك يِيرََر  لْن اهمَُْل ل  ك ي اٍََف ضَََّّّ ل قْن اَت فْضََِّّ نَْخ  را  / َمِمَّ ( 70« )اسـ

 خداوند اين حقوق را به ساب کرامت انساني، به وي اعحا کرده است.

ن  نَُق وْمَِلاَي جْرََوَ آيه   نَّكُمَْشَََّّّ  دُوكُمَْل نَ َأٍَم  ََِنَْصَََّّّ  سَََّّّْ امَالْم  ر  ( نيز از  لم و 2« )مائده / نَْت عْت دُواَ َأَِجِدَِالْح 

تواند بر روي در برخورد با کســاني که عرمشــان مســلهم بوده، نهي کرده اســت که به طريي اوهي ميزياده

اَالنََّّاُ َ َ أتعـدي ن ردن به متهمـان دلاهت کنـد. همننين روايت   َلاَأَِيهَّ  و  َل مَْيلِدَْل بْدااَ َآد م  َ َ نَّ ةاَو  َََِم  َالنَّا   نَّ

ارَ کلَّهُمَْأ ــاني از همـه ، بر آزادي و بهره×( از اميراهميمنين26م   69/    8:  1407« )کليني،  حْر  منـدي هر انسـ

ــت. اهاته  ــاني، همانند ديگر افراد اس حقوضش دلاهت دارد. پس اصــل، برخورداري متهم از همه حقوق انس

ها در حقوق او تواند برخي اعمال محدوديتاتي به متهم ميروشـن و پذيرفته اسـت که متوعه سـاختن اتهام

ازد. بنابراين بر اصـل ياد رو ( محروم بودن او را موعه سـ ده، ضيد  مگر آننه با دهيل خاو )معقول و مشـ شـ

را در  ×شــود. در ادامه با توعه به اين اصــل، ســيره اميراهميمنين عليرا از آن بابت گرداند«، افزوده مي

 کنيم.تهمان بررسي ميبرخورد با م

 ×اصول برخورد با متهم در سيره قضايی اميرالمؤمنين علی

ــيره و عمل رد علي ــي در مناب  تاريخي و تمرکز بر س توان مواردي را در برخورد با متهمان، مي ×با بررس

طور مسـتقيم از سـخنان و باره برشـمرد. برخي از آنها بهوخوي آن حيـرت در اينعنوان اصـول و خدليبه

توان غيرمســتقيم و با بررســي کلام و برخوردهاي آن شــوند و برخي را نيز مياســتفاده مي  ×عمل رد امام

 به آنها تصريج ن رده باشد. ×هرمند امامحيرت در موارد مشابه برداشت کرده 

 يک. حسن ظن

ن  ن يا بي ل حسـ ا  اتهام به افراد و شـ  منظور از اصـ ت که در مورد انتسـ گناهي و برائت متهم، آن اسـ

وي متهم، بايد بنا را بر عدم نهاد، مگر آن ه با ادهه معتار اباات گردد. در مورد  ابي از سـ در ارت ا  بزه انتسـ
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توان به ماعراي خَريت بن راشـد ناعي اشـاره کرد. خريت و مي  ×اخلاضي در سـيره علي  رعايت اين اصـل

را ياري کردنده اما پس از اين عنص و ماعراي  ×اش از کســاني بودند که در عنص صــفين، امام عليضايله

ــان در پذيرش ح ميت اعتراه نمودند. خريت × ح ميت، او و يارانش نزد امام به  آمدند و به عمل رد ايش

ــوگند، من ديگر از تو اطاعت نخواهم کرد و با تو نماز نخواهم خواند و از تو عدا  ×علي گفت: به خداوند س

ت. حيـرت آنها را به آرامش و گفتگو فراخواند و خريت  ما هم اري نخواهم داشـ د و ديگر با شـ خواهم شـ

 باره با امام گفتگو کند.نيز پذيرفت که صاج فرداي آن روز دراين

ــورت کرد و من نيز کـه بـا عاـدا  بن ضعين نقـل مي ا يـاران خود مشـ کنـد کـه خريـت بـه خـانـه رفـت و بـ

د خيرخواهي، از مدرک  دم و به ضصـ تم، وارد خانه شـ تي داشـ ر عموي خريت دوسـ مدرک بن ريان ناعي، پسـ

ــتم کـه خريـت را از خروش بر اميراهميمنين ا پـذيرفـت. رويي پنـد مرنهي کنـد و او بـا خوش  ×بن ريـان خواسـ

بوديمه اما خاري از خريت و يارانش نشـد. من ماعراي روز ضال را براي  ×فرداي آن روز نزد حيـرت علي

ــخنـان ما را گوش داد، از او مي پذيريم و امام نقـل کردم و او فرمود: وي را واگذاريد، اگر پيش ما آمد و سـ

کنيد تا  نين، مرا اکنون او را دســتگير نميکنيم. عره کردم يا اميراهميماگر خودداري کرد، او را علب مي

از شـره او در امان باشـيدف فرمود: اگر ما همه کسـاني را که متهم هسـتند، دسـتگير کنيم، در اين صـورت 

ــود. ما نميها پر ميزندان ــتگير، حاس يا مجازات نماييمه مگر اين ه آنها تظاهر به ش خواهيم مردم را دس

 (335/  1  :1353خلاف کنند. )بقفي کوفي،  

کننده ي ي از اصـول اخلاضي و کلي سـيره امام در برخورد با متهمان اسـت که عمل رد ايشـان  اين عمله، بيان 

در برخورد ابتدايي با خريت و يارانش و پرهيز از برخورد زودهنگام با آنها نيز ي ي از شـــواهد عملي آن اســـت. 

را   × ه خحرناک و ت فيري تاديل شدند که محاان علي هرمند خريت و يارانش از کوفه فرار کردند و به ي  گرو 

ــتند و در مقابل از خون کفار مي کردند و مي ت فير مي  ــل در توعيه اف ار  کش ــتند، پاياندي امام به اين اص گذش

 عمومي و همراه ساختن عامعه با خود براي برخورد نهايي با آن گروه طاغي، بسيار ابرگذار بود. 

به وي گفت: در ميان ياران تو کســاني  ×اني ي ي از ياران حيــرت عليکنند که زمهمننين نقل مي

 هستند که بيم دارم از تو عدا شونده درباره آنها مه تصميمي داريف آن حيرت فرمود: 

کنو و جز  ا  کنو و  ه موجا اماجي عقو ت نمي ه ستتتبا ايک تامتي  ا خواستتتت نمي

جنگوي  را دشتمني کرد   اشتدي نميکتتي که  ا مک ماامفت و دشتمني داشتيه  اشتد و آشتکا

سوي ما  ا ااتي  هو پ  ا  آنکه دعوتش کنو و اتماي ح ت نمايو. اار تو ه کرد و  هآج

پذيريو که  رادر ماستت و اار نپذيرتت و  ه جن  ما موتمو  ودي ا  خدا  ر ضتد   ا  او مي

  132و   131/  5ق:  1387جنگو. )طبريي وي کمک خواهو و  ا او مي
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اي و زيد بن حصـين به  در مورد   ديگري که ي ي از ياران امام در مورد خحر توطئه عادا  بن وهب راسـ

وي هشــدار داد و پس از ارائه پيشــنهاد زنداني کردن آن دو، گفت ميزهايي از آنها شــنيده اســت که اگر  

نيد، آنها را مي مي   × اميراهميمنين  ت يا مجازات مي شـ از او درباره آن دو  آموز، کرد. امام در برخوردي عارت کشـ

 در پاسخ آن مرد فرمود:  × مشورت خواست. وي گفت: آنها را دستگير کن و گردنشان را بزن. امام علي 

 ته ختدا تو نته پرهيزکتاري و نته خردمنتد )کتارداج .  ته ختدا اار مک قوتتتد کاتتتيک آناتا را 

ري؟  داافيي ا  ختدا  ير؛  ررا کاتتتيک آناتا را روا مي تايتد  ته مک ميداشتتتيوي تو مي

اند. )طبريي اند و ا  اطاعت  يروج نرتيهاند و ا  تو جدا ناتد که کتتي را نکاتيهدرحامي

  131ت  132/   5ق:   1387

ايي همه اين روايت يره ضيـ ل اخلاضي حدسـن  ن به افراد حتي متهم، در سـ ان از پاياندي به اصـ ها، نشـ

افرادي اســت که در معره اتهام عرايم   دارد. ن ته مهم اين ه اين شــواهد، در مورد  ×اميراهميمنين علي

 توانهاي فراوان ديگر از آن امام همام مي تر و سياسي ـــ امنيتي هستند. بنابراين با توعه به سفارش همگاني 

تر و غيرامنيتي و ميان  نتيجه گرفت که اين رويه و اصــل اخلاضي، در مواردي که عرايم در ســحج عزئي

 اوهي عاري است.افراد محدود محرم باشد، به طريي 

رت علي ه با فرمان  ×اين منش و روش اخلاضي حيـ ر و اهاته مخاه  هاي زمامداران همدر مقايسـ عصـ

ــتر نمود مي يـابـده زيرا در همـان دوره تـاريخي، معـاويـه خحـا  بـه زيـاد، واهي خود در عراق، دربـاره امـام بيشـ

داد تا آنها را به صــرف اتهام محات  بودند، دســتور ×حيــرميان که از دوســتداران و پيروان اميراهميمنين

اي کوم  براي ضتل آنها اي در اين زمينه نيافت، به هر گمان و اتهام و شـــاههب شـــند و اگر بينه×  علي

 (295/  2:  1403بسنده کند. )طارسي،  

ــاهد بياهاته در ضرن ــتيمه توعهي ح ومتهاي بعدي نيز ش ها به اين اصــل در برخورد با متهمان هس

که درباره برخورد مهدي عااسـي با زنادضه، نقل اسـت که وي دسـتور ضتل مخاهفانش را به صـرف اتهام منان

ــادر کرد. )بهاي،   ــان، مهم27/  10:  1413زنديي بودن ص ــري، يعني حي حيات را  ( مه آس ترين حي بش

بود. هرمند نتيجه  ارزش بالايي براي آن ضائل  ×که امام عليکردنده درحاهيضرباني مناف  شـخصـي خود مي

باره از   اهري پاياندي امام به اصــل اخلاضي حســن  ن، عــع  ح ومت آن حيــرت بود و بارها در اين

و  داد. در اين ميان، امام رعايت و نهادينه ساختن اين اصول را ترعيج ميشدميش نسوي اطرافيانش سرز

تنهايي، توعه به اين اصـــول و به دانســـت که بدوناي براي همين امر ميضدرت و ح ومت را نيز مقدمه

 (33/ خحاه  76اهالاغه: ارزش بود. )بنگريد به: نهجح ومت نزد وي بي
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 دو. پرهيز از تجسس

ي  س و تفحص درباره تحقي عرم در حريم خصـوصـ س، ممنو  بودن تجسـ ل پرهيز از تجسـ منظور از اصـ

ت. خداوند در افراد و به ي اسـ ايي امنيتي و پليسـ حلام، ايجاد فيـ نوُاَاجْت نِبوُاَك يِيرااََ ي اَأآيه  اصـ َآم  اَالَّذِين  َيُه 

 َ َالظَّن ِ َ َِمِن  َالظَّن ِ َب عْض  سَّسُوالاََوَ يمٌَََِْنَّ ( از بدگماني و تجسس در کار ديگران نهي کرده 12« )حجرات / ت ج 

يره علي تيم، که فراتر از آن، نيز نه ×اسـت. در سـ ل اخلاضي هسـ اهد رعايت اين اصـ امام زمامداران و تنها شـ

د به آن ه در امور آنها دانند، نهي ميواهيان خود را حتي از افشـاي آننه از امور پنهان مردم مي کنده مه رسـ

به ضصـد کشـ  عيب و عدرمي تجسـس کند. آن حيـرت در تايين نهي از تجسـس در حريم خصـوصـي افراد 

ــ  عرم مي ــد کش ــت، با خداي عهان  فرمايد: داوري درباره آننه از رعيت حتي به ضص بر واهي پنهان اس

 (429: و 53اهالاغه، نامه است. )نهج

ت فرد   ورت گرفته، ح ومت حي دخاهت ندارده مراکه مم ن اسـ ده و در خفا صـ در واض  تا عرم، آشـ ار نشـ

ده: اگر ميمني را در حال  اش خود توبه نمايده منان مرت ب، بين خود و خداي خود از کرده  ان نقل شـ که از ايشـ

انند )ابن ا  ا باينند، با هااو خود او را ب وشـ تي همنون فحشـ ايسـ /    446/    2ق:    1385حيون،  نجام دادن فعل ناشـ

 ( که اهاته اين تعاير، کنايه است از تلاش بسيار براي پوشاندن و افشا ن ردن عيو  ديگران است. 1559م  

 مسئله اخلاقي اصل پرهيز از تجسس

توان پيگيري بدون شـ ايت شـاکي خصـوصـي، از طريي ح ومت مي ها را حتيروشـن اسـت که برخي اتهام

ــيکرد، مـاننـد عرم ــوصـ هـا عناـه اش غلاـه دارد. هرمنـد همـه عرمهـايي کـه عناـه عمومي آن بر عناـه خصـ

ت عمومي ويژه ا حيتيـ د، برخي از آنهـ ارگزاران عمومي دارنـ ت و عرايم کـ ه امنيـ د عرايم عليـ اننـ د، مـ اي دارنـ

 ج آن، تااه شدن حقوق مردم و مصاهج عمومي و ايجاد نااميدي در عامعه است.ح ومتي که برخي از نتاي

اي از آن، فرمان ح ومتي نيز شاهد توعه به اين ن ته هستيم که نمونه  ×در سيره ضيايي اميراهميمنين

رفت ضصـــد توطئه عليه عامعه وي به واهيانش درباره تجســـس و تفحص از افرادي اســـت که گمان مي

 (337/  1:  1353د. )بقفي کوفي، اسلامي داشتن

تري   دت بيشـ ختگيري و شـ رت همننين در مورد برخورد با موموران و کارگزاران ح ومتي، به سـ آن حيـ

ــتور مي امر مي  ــفارش به مراضات دضيي بر هم اران نزدي  ح ومت دس دهد که اگر ي ي از کند و پس از س

ــان هم آن خيانت را توييد  ــوس نمود، به همين مقدار گواهي اکتفا نموده، با او  آنان خيانت کرد و گزارش عاس

برخورد کنند و به کيفرش برسـانند. آننه از اموال عمومي هم در اختيار دارد، از او بازپس بگيرند و س س او را  

 ( 435ـ   436/   53اهالاغه: نامه  خوار دارند و خيانت ار بخوانند و طوق بدنامي به گردنش بيف نند. )نهج 

ــرزش  ــان به ابن آم نامه س ــود دوئلي به امام، ماني بر  يز ايش ــره، در پي گزارش ابواوس عااو، واهي بص
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ــت ده هزار درهمي ابن    ه107:  1404اهمال و وادار کردن او به بازگرداندن اموال، )منقري،  عااو از بيت برداش

به نعمان بن عجلان، واهي اي از امام با هحن تند ( نامه378/  22اهالاغه: نامه  ه نهج205/   2تا:  يعقوبي، بي

( و نامه  201اهمال به آن حيـرت رسـيده بود )يعقوبي، همان:  اندازي وي به بيتبحرين که گزارش دسـت

رت به  آن   تگانش از اموال عمومي و   بن  مصقلة حيـ ت وي و بسـ تفاده نادرسـ ي از اسـ هايره در پي گزارشـ

هايي عملي از برخورد امام با واهيان خحاکارش اســت که آن حيــرت اهمال مســلمانان، )همان( نمونهبيت

ت. بنابراين براي حل اين  ت کرده اسـ ه محاکمه و اباات اتهام، آنها را بازخواسـ حتي پيش از برگزاري علسـ

ا تِ مهمره در عمل رد و برخورد اخلاضي ميتعـ ــلحـ ام در اين موارد براي حفم مصـ ت امـ ترين  توان گفـ

 مسئله همنون مناف  عامعه اسلامي، اصل پرهيز از تجسس را نقض نموده است.

 سه. رعايت کرامت انسانی در تحصيل ادله اثبات

اباات عرمي که به آنها نسـات داده شـده، ارائه  براي مح وم و مجازات کردن افراد بايد ابتدا ادهه کافي براي  

گيرد و عزئي از مراحل دادرسي است که شود. تحصيل ادهه اباات در مرحله تحقيقات و بازپرسي صورت مي

ــه دادگاه در نظر ميآن را به هاي حقوضي مختل ، ضوانيني براي  گيرند. در نظـامعنوان مقـدمه برگزاري علسـ

کند.  ات دعاوي وعـ  شـده که برحسـب آن، دسـتگاه ضيـايي با متهم برخورد ميتعيين شـيوة تحصـيل ادهه ابا

صـورت کلي گوياي اصـل رعايت کرامت انسـاني در تحصـيل ادهه اباات اسـت که در اين زمينه به  ×سـيره علي

 مصداق بارز آن، من  اعمال ش نجه براي گرفتن اضرار، شهادت دادن و سوگند خوردن است.

ان در  يوه ايشـ اهلهي نيز متفاوت بوده اسـت. براي اهناسـي و حيبرخورد با متهمان، در عرايم حياهاته شـ

اَأکرد:  نمونه، وي در عرايم مربوط به حقوق اههي، متهم را تشويي به کتمان بزه مي َبَ م  جُلَََِّّقْب ح  َمِنْکمََِْالرَّ

احِشَْنَْيأَ أ َه ذِهَِالْف و  ل ََِتيَِب عْض  ََُل  َن فْسََّّ  ح  لَ ََِو رُءَََُیَف يفْضََّّ  ََ أََِالْم  َُو  اَب ينَ  َِل ت وْب تََُُفِيم  َاللََّّ َف و  َِ َفيَِب يتِ َف  َت اب 

َِأ َاللََّّ لَُمِنَْ َ ب ين  دَِفْضَّ  َالْح  َِ ل ي تيَِل  خصـي که برخي از اين پليديق ام  ت براي شـ ت اسـ ها را انجام «. مقدر زشـ

به ن ند، به خدا ضسـم توبه او بين خود و دهد و سـ س خود را نزد عموم مفتيـج نمايد مرا در بيت خود تو

 (2م   188/  7:  1407خدا افيل است از اضامه حد بر او. )کليني، 

فارش به امراي خود همان د، حيـرت به اين ن ته معتقد بوده و در سـ اره شـ گونه که پيش از اين نيز اشـ

، با خود خداوند است. در همين اند که ضياوت درباره آننه ميان مردم و خداوند پنهان استنيز توکيد نموده

اعتاار دانسـته اسـت. به فرموده ايشـان:  راسـتا امام اضرار ناشـي از شـ نجه و فشـار )آزار روحي و عسـمي( را بي

نَْأ  َبَ م  َق رَّ ل ََََََََِّّّّّّّ َل  د ٍ بْ َ يفٍَأَِت خْوََیح  َلاَأٍَوَْح  َو  َِ ل ي رْبٍَل مَْيجُزَْذ لِعَل  دوَْضََّّ  « کسـي که به دهيل ترو يا يح 

گيرد و س يا کتـ  به ارت ا  گناه موعب حد اعتراف کند، اين اعتراف در مورد او ماناي عمل ضرار نميحا

ود. )ابنحد نيز اعرا  نمي ان مي1655، م 466/  2ق:   1385حيون، شـ َل ل َفرمود:  ( همننين ايشـ ََیلاَق طْع 
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َلاَسِجْنَ أ َلاَق يدٍَو  رْبٍَو  فَُمِنَْض  وَّ دٍَتخُ  َلاَت عٍََْح  «. دست کسي که از کت  خوردن و زندان و زنجير و نِيفَو 

 (128/  10:  1407شود. )طوسي،  اعاار ترسانده شده است، ضح  نمي

 بازداشت و سلب آزادي  چهار.

اني اسـت و نمي  توان آن را از افراد سـلب کرد، مگر آن ه با عمل رد خود مسـتحي  حي آزادي از حقوق اوهيه انسـ

منين سـزايي شـوند. حاس نيز ي  نو  مجازات اسـت که پس از اباات عرم، برحسـب ضانون تعيين خواهد شـد 

ش از صــدور ح م اســت و و انجام آن در مرحله دادرســي و پيش از اباات عرم، به معناي اعراي ح م پي 

ي،  حداضل  رعي بر عواز حاس کردن متهم وعود ندارد. )فخار طوسـ ر ، مندان وعاهتي ندارد و دهيلي شـ بنابر شـ

ََکند:   ( عاارت برخي فقها نيز بر اين موعــو  دلاهت مي 257:  1391 اَلح   يَبوت اَلحب َقبل َلدم وَالأصََََّّّّح 

هيد باني،  مطلقااَ ر 223/    15:  1413«. )شـ عي ناودن حاس متهم و مجازات او پيش از اباات عرم،  ( افزون بر شـ

 توعه امام به کرامت انساني هم مان  از آن بود که ايشان با هدف زير فشار ضرار دادن متهم، وي را حاس کند. 

 مسئله اخلاقي اصل بازداشت و سلب آزادي

ــي،   ــيعي )طوس ــده نيز بايد  ( ب39، م  152/   10:  1407در مورد عواز حاس که در برخي روايات ش يان ش

ــرف ــر در  گفت ص ــندي و دلاهتي که بر فره تجويز در آنها وعود دارد، حاس منحص نظر از ايرادهاي س

هاي خاو متل ضتل نفس اسـت و اين با اصـل ممنو  بودن حاس متهم منافاتي ندارد. )فخار برخي اتهام

ئله مهمي همنون حرمت خون ( افزون بر اين ه در اين موارد نيز ترعيج مصـلحتِ مس257:  1391طوسـي،  

 تواند مجوز بازداشت و حاس متهم باشد و تعاره موعود را توعيه کند.گناه ميي  انسان بي

 پنج. حق دفاع در دادگاه

ترين حقوق متهم در مرحله دادرســي، ام ان دفا  در دادگاه اســت. با بررســي ســيره ضيــايي از مهم

کرده اسـته تا عايي که  واره اين حي متهم را رعايت ميگردد که آن حيـرت همروشـن مي ×اميراهميمنين  

 عنوان ي  اصل محلي در سيره آن حيرت نام برد.توان از آن بهمي

يدن به ضدرت و خلافت و مه پس از آن، به  ول   امام مه پيش از رسـ يه رسـ   | خدا  اين اصـل پاياند بود. توصـ

اي از مورد توعه بودن اين اصل در سيره ( نمونه 86/    1تا: به ايشان هنگام اعزام به موموريت يمن، )وکي ، بي 

و فرد غيرمسلماني بر سر زره   × ضيايي آن حيرت در دوران پيش از خلافتش است. ضييه اختلاف امام علي 

ريج، )همان:   ي شـ رت، خليفه وضت و در 124/   1:  1353ه بقفي کوفي،  185و رعو  به ضاعـ ( با اين ه آن حيـ

اي از پاياندي امام به اصــل  به عادلانه ح م کردن خود نيز ايمان داشــت، نمونه مقام بالاتر از ضاعــي بود و  
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 اعحاي ام ان دفا  به متهم در مح مه، در عصر خلافت و ضدرت خود اوست. 

ت، به راحتي و بدون ن ته مهم اين ه امام با توعه به ضدرتي که به ويژه در مرکز ح ومتش )کوفه( داشـ

ــه دادگاه، مي ــن، حي خود را از متهم بگيرد و او را نيز بهتوابرگزاري علس ــدت نســت در برخوردي خش ش

ر مي ود و متهم اعازه دفا  از توديب کنده اما در عايگاهي موازي، او در دادگاهِ ضاعـي منصـو  خود حاعـ شـ

 تر اين ه آن ح م نيز عليه امام صادر شد.يابد و عاهبخود را مي

 طرفی قاضیشش. استقلال و بی

طرفي ضاعي، نزدي  شدن به اعراي عداهت و ايجاد احساو آرامش و اعتماد  استقلال و بي نتيجه اصل  

کرد.  هم خود عامل به اين اصـل بود و هم ديگران را به رعايت آن سـفارش مي  × در متهم اسـت. علي 

هاي  توصيه ايشان به خليفه دوم، بر رعايت عداهت در اعراي حدود بدون در نظر گرفتن روابط و ملاحظه 

( و همننين فرمان وي به ضاعـي شـريج ماني بر رعايت  53، م 349/   72:  1403شـخصـي )مجلسـي، 

اوا بي  ل، )کليني،  طرفي و مسـ اره به آبار و پيامدهاي اين اصـ (  413/    7:  1407ت ميان طرفين دعوا و اشـ

  × طرفي ضاعـي و مح مه در سـيره ضيـايي اميراهميمنينهايي از پاياندي به اصـل اسـتقلال و بي علوه 

 است. 

 هفت. برخورداري از وکيل

ــوهي همنون مجـال دفـا  دادن بـه متهم در دادگـاه  پـايانـديگـاهي حتي   براي اعراي عـداهـت کـافي   بـه اصـ

ــايي و نـاتواني در بيـان يـا حفم حرمـت و عـايگـاه  ــته مراکـه متهم بـه دلايـل مختلفي همنون نـارسـ نيسـ

تواند از حي خود در دادگاه دفا  کند. بنابراين لازم اسـت اين ام ان براي او فراهم شـود که اعتماعي نمي

و ر شـ ت که اميراهميمنينفرد ديگري به وکاهت و نمايندگي او در دادگاه حاعـ  ×د و به دفا  ب ردازد. نقل اسـ

عنوان ي ي از طرفين دعوا در مح مه حاعـر شـود، پرهيز داشـت و برادرش عقيل و پس معمولًا از اين ه به

کرد. )ابن  هـا معرفي ميعنوان وکلاي خود در درگيرياز وي، دامـاد و برادرزاده اش، عاـدا  بن ععفر را بـه

 (257/  3:  1405عمهور،  ابي

روشـن اسـت که ناود وکيل در برخي موارد، به اين معنا نيسـت که آن حيـرت گاهي اين اصـل را ترک 

ته  ت خود متهم نخواسـ و  مم ن اسـ ده بل ه به دهيل مختار بودن متهم در اين موعـ و از آن نهي کرده باشـ

 باشد از اين امتياز استفاده کند.
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 اللهیحقهاي هشت. حق توبه در اتهام

س گفتيم امام علي  ل پرهيز از تجسـ ي افراد،  × در بيان اصـ وصـ س در حريم خصـ در تايين علت نهي از تجسـ

 فرمايد داوري درباره آننه از رعيت بر واهي پنهان است، با خداي عهان است: حتي به ضصد کش  عرم مي 

َ ا فَ َ  عُيوباً الْوَالِي أِ نَّ فِي النَّاسِ فَإ ََ ََ ا بَاعَ عَنِْ مِنَْ ا فَإحَقُّ مَنْ سقققَ ََّنَّ عَمَّ نَّمَا ِ لا َکَشقققِ

ُ يحْکمُ عَةَ قققققققققِ عَةيَِ َطَْ  ََ لَِ وَ اللََّّ َُ مَا ظََ  ََُ  یي ةَ مَا ِ مَا بَاعَ عَنِْ فَاسققققْ ََ  الْعوَْ

عِيَِِِ اسَْطََعْتَ يسََُْ ََ هُ مِنْ  ََ ُ مِنِْ مَا َحُِعُّ سََْ  . اللََّّ

خفا صـورت گرفته، ح ومت حي دخاهت ندارده زيرا مم ن اسـت   به عاارتي تا عرم آشـ ار نشـده و در

اهلهي همواره متهم را به توبه در فرد مرت ب، در پيشــگاه خداوند از عمل خود توبه کند. امام در عرايم حي

ان منجر  خواند و از اعتراف به گناه من  ميخفا فرامي ايي ايشـ يره ضيـ کرد. انع او اين اصـل اخلاضي در سـ

ــده ــهور، بل ه به اتفاق فقها در عرايم حي  به اين ش اهلهي، توبه در مرحله اتهام و پيش از که بنابر نظر مش

 (307ـ   308/  41:  1404،  نجفياباات عرم، باعو معافيت متهم از تحمل مجازات شود. )

 نه. افشا نکردن اسرار متهم

ي او در مرحله بازعويي و هااســرار متهم، نگاهداري و آشــ ار نســاختن اعتراف ن ردنمنظور از افشــا 

ت مي ت که از وي در تحقيقات درباره عرم اتهامي به دسـ آيده مراکه گاهي لازم اطلاعاتي خصـوصـي اسـ

ــان براي کشــ  حقيقت، از خصــوصــي ــت بازپرس هايي کنند که اين ترين امور زندگي متهم پرســشاس

 اطلاعات هرمند در راستاي بررسي اتهام است، عنوان مجرمانه ندارند.

بنابراين افشـاي آنها حتي پس از اباات عرم و مح وم شـدن متهم نيز عايز نيسـت. در صـورت غيرعلني 

ــه دادگاه و تنها در بودن محاکمه، درباره اطلاعاتي که عنوان هاي مجرمانه دارند نيز پس از برگزاري علس

 نزد ضاعي، مجوز افشا وعود دارد.

ل اخلاضي در  اهد بر نهادينه بودن اين اصـ يره اميراهميمنين شـ رت به زمامداران و    × سـ فرمان آن حيـ

ــت که ح ومت از آنها آگاهي دارد. )نهج  ــاي امور پنهاني مردم اس اهالاغه:  واهيانش ماني بر نهي از افش

امل اطلاعات به 429/    53 نامه  ت و شـ ت ( اين فرمان، محلي اسـ گردد. هنگامي  آمده از متهم نيز مي دسـ

ــت، اما مون پنهاني  که امام در مورد ارت ا  عر  ــلهم اس ــرت مس م فرد ميمن که ارت ابش نزد خود حي

(  1559، م    446/    2:  1385حيون،  کند، )ابن بوده، براي مخفي داشـــتن آن ســـ وت و بل ه تلاش مي 

ــيده نيز  مي  ــرار متهم که هنوز عرمش به اباات نرس ــت کرد که به طريي اوهي، در مورد اس توان برداش

 اشت. توان منين برخوردي د مي 
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 نتيجه

توان  در دو بعد گفتار و کردار در موعـــو  برخورد وي با متهمان مي   × با بررســـي ســـيره اميراهميمنين 

عنوان اصـول در شـيوه برخورد ايشـان با متهم محرم کرد. با توعه به انوا  اصـوهي که در  مواردي را به 

گونه که برخي نيز  نسـته همان شـود برخي از اين اصـول را محلي دا پژوهي وعود دارد، مي محاهعات سـيره 

نسـاي هسـتند. در ميان اين اصـول محلي و نسـاي، تعدادي اصـول سـلاي نيز وعود دارد. اصـوهي مون  

انده اما اوهي  پرهيز از تجسس و بازداشت و سلب آزادي ن ردن و افشا ن ردن اسرار متهم از اصول سلاي 

اهد ن  تنده زيرا در مواردي شـ ومي محلي هسـ اي و سـ ت  و دومي نسـ س و بازداشـ ل پرهيز از تجسـ قض اصـ

ايمه مانند تجسـس ايشـان از کارگزاران خود  تري بوده ن ردن از عانب امام با هدف کسـب مصـلحت بزر  

به ضصــد کنترل آنها و کشــ  خيانت و خحاي احتماهي و بازداشــت متهمان در عرم پراهميتي همنون  

 ضتل نفس. 

ت ن ردن،  س و بازداشـ ل پرهيز از تجسـ تتناهايي نيز    بنابراين اصـ تند که اسـ اي هسـ لاي نسـ ول سـ عز  اصـ

انده اما اصـل افشـا ن ردن اسـرار متهم از عمله اصـول سلاي است که هرمند امام بر آن تصريج ن رده، از  داشـته 

شـود که همواره و بدون اسـتتنا بر آن پاياند بوده اسـت. بنابراين عز  اصـول  کلام و کردار وي برداشـت مي 

طرفي دادگاه نيز از اصـول اصـول ديگر همنون حسـن  ن، حي توبه و اسـتقلال و بي  شـود. محلي شـمرده مي 

 محلي هستند که در سيره ضيايي آن حيرت نهادينه بوده، وي در هر شرايحي به آنها پاياند بود. 

ت و مي ول، عناه آرماني و غيرواضعي ندارد و کاملاً کاربردي اسـ توان از آنها اهگوبرداري کرد و اين اصـ

ــرهـا و طاقـه ــول بـه تحقي عـداهـت، افزايش اعتمـاد ضشـ تر از همـه، هـاي مختل  بـه حـاکميـت و مهماين اصـ

نهادينه شدن اخلاق در عامعه کم  خواهد کرده مراکه هرگاه حاکمان اين اصول اخلاضي را رعايت کنند، 

 طور طايعي در سحج عموم عامعه نيز ابرگذار خواهد بود.به

 منابع و مآخذ
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